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يك جفت كفش سوخته
تنها نشان شهيدمان بود

چند مدت از ازدواج شــما با شــهيد فتحي 
مي‌گذشت؟

من متولد ۱۳۸۰ هســتم و محمدرضا متولد ۱۳۷۸ بود. 
نزديك دو ســال بود كه با محمدرضا عقد كــرده بودم و 
به محض اينكه من از دانشــگاه فارغ‌التحصيل شدم و آقا 
محمد توانست يك مبلغي پس‌انداز كند تا بتوانيم جايي 
را اجاره كنيم، مراســم ازدواج‌مان را برگزار كرديم. من در 
۱۵ بهمن‌ ۱۴۰۴ به همدان مهاجرت كردم و دو هفته‌اي 
بود كه مشــغول نظافت خانه بوديم و خودمان هم خيلي 
ذوق داشــتيم تا همه كارها را انجام بدهيــم. با آنكه همه 
اطرافيان اصرار داشتند يكي بيايد خانه را تميز كند، ولي 
خودمان خواستيم نظافت خانه را انجام بدهيم. پدر و مادر آقا 
محمدرضا يك وقت‌هايي به كمك ما مي‌آمدند، اما خودمان 
از صبح تا شب مي‌نشستيم و كارها را انجام مي‌داديم. نهم 
اسفندماه ما جهاز را به همدان و خانه مشترك خود برديم. 

آقا محمد اصرار داشت هر چه زودتر جهاز را بياوريم تا به 
تعطيلات عيد نخورد. هرچه از ايشان مي‌پرسيدم دليل اين 
همه پافشاري چيه؟ مي‌گفت فقط مي‌خواهم ذهنم خلوت 
شــود! حدود دو هفته‌اي بود كه زندگي مشترك را شروع 
كرده بوديم و يكي‌يكي تمام وسايل را چيديم. دو روز بود كه 
جهاز را از قم آورده بوديم و خوشحال بوديم از اينكه بعد از 
سه سال سختي و دوري و دلتنگي بالاخره داريم به آرامش 
مي‌رسيم. غافل از اينكه عمر اين آرامش و خوشبختي خيلي 
كوتاه است و او روز ۱۱ اسفندماه، يعني حدود دو هفته بعد از 

آغاز زندگي مشترك‌مان به شهادت رسيد. 
شما حدود دو ســال نامزد بوديد و دو هفته با 
هم سرخانه و زندگي‌تان رفته بوديد كه ايشان 

شهيد شدند، چه خاطراتي از شهيد داريد؟
مدت ازدواج به‌تنهايي معيار سنجيدن نيست. درست است 
كه تنها دو سال بود كه با هم بوديم، اما ما تمام لحظاتي كه 

كنار هم بوديم را زندگي كرديم. به‌خصوص كه ما عاشق هم 
بوديم و محمدرضا مي‌گفت انگار ما دوتا آفريده شديم كه 
همديگر را پيدا و كنار هم زندگي كنيم. شهادت محمدرضا 
براي من علاوه بر فقدان خودِ او، شامل فروپاشي ناگهاني 
آينده‌اي است كه تازه داشت شروع مي‌شد؛ خانه، برنامه‌ها، 
آرزوها و تصور سال‌هاي پيش رو. همين »ناتمام ماندن« 

سوگ و رنج من را تشديد مي‌كند. 
يك‌بار تابستان كه سفر بوديم، ظهر بود و هوا خيلي گرم. 
يك زوجي ماشين‌شان گير كرده بود. با اينكه ما هم مسافر 
بوديم و هوا به شدت گرم بود، اما محمد به كمك آنها رفت 
و ماشين را هول داد. آنها خيلي خوشحال شدند و چندين 
مرتبه تشكر كردند. يك‌بار داخل ماشين در ترافيك بوديم، 
يك پسر جوان گلفروش با لبخند آمد و به محمد گفت آقا 
براي عشــقت گل بخر. بعد دوباره گفت شما كه خانمت 
كنارت نشســته برايش گل بخر، محمد از او گل خريد و 
بعد كه رفتيم ديدم خيلي ناراحت است. پرسيدم چيزی 
شده، گفت: »آخه اين پسر چه چيزي از من كمتر دارد كه 
با اين سن بايد اينجا در سرما در خيابون گل بفروشد و من 
در ماشين كنار همسرم باشم؟ چرا بايد آنقدر اختلاف باشد 
بين دوتا جوان در يك سن و سال... ؟« خيلي همه را درك 
مي‌كرد و براي همه غصه مي‌خورد. مخصوصاً براي جوان‌ها. 
هميشه هرجا مي‌رفتيم سعي مي‌كرد همه را خوشحال كند 
و با همه با شــوخي و خنده حرف مي‌زد. يك‌بار به صورت 
آنلاين اقامتگاه رزرو كرده بوديم. بعد از چندين ساعت كه به 
مقصد رسيديم به صاحب ‌خانه زنگ زديم و گفتيم رسيديم، 
اما مشخصاتي كه داديد نيست. صاحب‌خانه آدرس ديگري 
داد آنجا هم رفتيم و اشتباه بود. بازم زنگ زديم گفتيم چرا 
درســت آدرس نمي‌دهيد ما خيلي خسته‌ايم راه طولاني 
آمده‌ايم. با اينكه اشتباه از ايشان بود كه آدرس را اشتباه داده 
بود، اما طلبكارانه با ما حرف زد. با وجود لحن زشت آن آقا، 
محمد با آرامش با وي صحبت كرد و بعدها موقع برگشت 
آن شخص از رفتارش شرمنده شد و عذرخواهي كرد و از 
پرتقال‌هاي حياطش چيد و برايمان آورد. محمدرضا با وجود 
سن كمي كه داشت، اگر در خانواده‌ها كسي مشكلي داشت، 
هركار از دستش برمي‌آمد، انجام مي‌داد تا مشكل برطرف 
بشود. چه مادي چه معنوي! هر ماه مبلغي از حقوقش را وقف 
امور خيريه مي‌كرد. انسانيت و حق‌الناس برايش هميشه 
اولويت بود. اگر كسي به ایشان مي‌گفت، شخصي است كه 

نياز به كمك دارد، دريغ نمي‌كرد. 
شــهيد فتحي چه نظري درمورد دفاع از وطن 

داشتند؟
محمدرضا در چند سال اخير چندين درخواست همكاري 
از شركت‌هاي بزرگ از كشورهاي مختلف داشت. وقتي به 
من اينها را نشان مي‌داد و مي‌ديدم چه موقعيت‌هاي خوبي 
و چه امكاناتي دارد، از محمد مي‌پرسيدم خب چرا مهاجرت 
نمي‌كني؟ مي‌گفت: »درست اســت موقعيت‌هاي بسيار 
خوبي هستند، اما هيچ كجا كشــور خودمان نمي‌شود.« 
هميشه دوســت داشــت براي خانواده و كشور خودش و 
مردم خودش مفيد باشد تا براي كشورهاي بيگانه. )با وجود 
تمام سختي‌هايي كه متحمل شده بود( بعضي وقت‌ها در 
دوران نامزدي به خاطر محدوديت‌هايي كه داشــتيم )راه 
دور و كار محمدرضا( مجبور بوديــم كارهايي را كه اكثر 
زوج‌ها در دوران نامزدي با همديگر انجام مي‌دادند ما بدون 
حضور همديگر انجام بدهيم. مثلًا نزديك جشن عقد بود و 
مي‌خواســتيم لباس عروس و سالن عقد را انتخاب كنيم، 
محمدرضا نمي‌توانست بيايد و من دركش مي‌كردم. خودم 
به تنهايي اين كارها را مديريت مي‌كردم تا محمدرضا بتواند 
به كارش برسد و در عوض براي جشن چند روز مرخصي 
داشته باشد. شرايط يكديگر را درك و خودمان مسائل را حل 
مي‌كرديم و تنها چيزي كه برايمان اهميت داشت، آينده‌اي 
بود كه قرار بود باهم بسازيم. ما هر دو تصميم گرفته بوديم 
كه مراسم عروسي نداشته باشيم و فكر مي‌كرديم عروسي 
هزينه‌اي اضافه و نوعي فخرفروشي اســت و به جاي آن 

مي‌خواستيم به سفر برويم. 
چطور متوجه شهادت محمدرضا شديد؟

ظهر روز دوشــنبه ۱۱ اســفندماه، محمدرضا ســاعت 
2بعدازظهر زنگ زد و گفت براي افطار قرار است با دوستان 
بيرون برويم و در آخر با جمله دوستت دارم، خداحافظي 
و قطع كرد. نيم ساعت بعد مادرم زنگ زد و گفت، شنيده 
اســت كه چند محل در همدان مورد حمله قرار گرفته، 
كاش به قم آمده بوديد، اما من گفتــم اينجا اوضاع خوبه 
و من تازه با محمد صحبت كردم. او هم چيزي نگفت پس 
نگران نباشيد. غافل از اينكه اولين محلي كه موشك زدند 
محل كار محمدرضا بوده، بعد از آن خواهرشــوهرم زنگ 

زد و به ايشــان هم همين را گفتم. همان لحظه دوســتم 
تماس گرفت و گفت من جلوي در خانه‌تان هســتم در را 
باز كن، تعجب كردم دوســتم هيچ وقت بي‌خبر نمي‌آمد. 
در را باز كردم با وضعيتي آشفته، صورت و لب‌هاي سفيد 
و لباس‌هايي كه خاكستري شده بود. گفتم چيزی شده؟ 
محمدرضا خوبه؟ بچه‌ها خوبند؟ برويم شركت پيش‌شان؟ 
گفت كدوم شركت؟ كدوم بچه‌ها؟ همشــون زير آوارن! 
شوكه شده بودم و متوجه نمي‌شــدم چه مي‌گويد. هيچ 
عكس‌العملي نمي‌توانستم نشــان بدهم. گفت حاضر شو 
بايد برويم جايي، تندتند دنبال لباس مي‌گشتم، اما هيچي 
پيدا نمي‌كردم. نمي‌دانستم چي بپوشم و نمي‌دانستم كجا 
مي‌خواهيم برويم. فقط همزمان التماسش مي‌كردم برويم 
پيش محمدرضا... حس مي‌كنــم كار خدا بود كه با وجود 
فاصله خيلي ‌كمي كه خانه‌مان تا شركت دارد هيچ صداي 
انفجاري نشنيدم و آن روز هيچ دلشوره و نگراني نداشتم تا 
وقتي تنها بودم هيچ چيز متوجه نشدم وگرنه خدا مي‌داند 
شــنيدن چنين خبري تو غربت و تنهايي چه حالي دارد. 
بالاخره حاضر شدم و رفتيم پايين ســوار ماشين شديم. 
سميرا خانم )دوست ديگرم( داخل ماشين بود. به ايشان 

گفتم تو را خدا برويم پيش محمدرضا. تو را به خدا شركت 
برويم يا بيمارستان كنارشان برايشان دعا كنيم. هرچي به 
محمد زنگ مي‌زدم، گوشي‌اش خاموش بود، اما بازم زنگ 
مي‌زدم. پاشدم نماز خواندم و دعا كردم تا حالشان خوب 
باشد. به مامان محمدرضا زنگ زدم، بغضم تركيد و با گريه 
گفتم مامان اينها من را پيش محمد نمي‌برند. بيا من را پيش 
محمد ببر هر بار كه يكي مي‌آمد، مي‌گفت پيكر محمد پيدا 
نشده است، خوشحال مي‌شدم. )چون حس مي‌كردم هنوز 
اميد به زنده ماندنش است( خيلي دلم روشن بود. مي‌گفتم 
محمد حالش خوب است هركســي هم عمرش سر آمده 
باشد، محمد عمرش سر نيامده است. آخه ما تازه زندگي‌مان 
را شروع كرده بوديم. آخه همه براي ما آرزوي خوشبختي 
كردند و قراره با هم خوشبخت بشويم. تا چند روز اورژانس 
زنگ مي‌زدم آدرس و مشخصات محمد را مي‌دادم. زنگ 
مي‌زدم آتش‌نشاني. حتي ۱۱۰ تا يك نشاني از محمدرضا 
پيدا كنم، اما چون نشــانه‌اي از همسرم پيدا نشد، ۱۱ روز 
بعد تابوتي را حامل تكه‌اي از پيكر محمد بود، دفن كردند. 
كل آن روزهايي كه همه تبريك و تسليت مي‌گفتند من 
دعا مي‌كردم، محمدرضا برگردد. چون تازه به خوشبختي 
رسيده بود. محمد هيچ جايي دوســت نداشت بدون من 
برود. محمدرضا رفيق نيمه‌راه نبود... روز خاكســپاري به 
طرز عجيبي اصلًا احساس نمي‌كردم آن كسي را كه دارند 
روي كفنش خاك مي‌ريزند محمدرضاست. اصلًا احساس 
نمي‌كردم كه خانه جديدش آنجا باشــد، آن هم بعد از آن 
همه تلاش و رسيدن به خانه قشــنگي كه باهم چيديم و 

ذوقش را داشتيم. 
بعد از گذشت روزها از حادثه، چه نشانه‌اي از 

محمدرضا دريافت كرديد؟
چشم‌انتظاري و ناباوري ادامه داشــت تا ۶۷ روز گذشت. 
يك روز كه خانه )مادر شهيد( بوديم، دوستم با هيئتي آمد. 
دوستم با يك ســيني كه روي آن يك چفيه و يك جفت 
كفش‌هاي خاكي و خاكستري و ســوخته بود وارد خانه 

شــد. نياز نبود چيزي بگويد، از همان دور تشخيص دادم 
كفش‌هاي محمدم را كه مطمئن بودم آن روز صبح پوشيده 
بود، آورده است. اشــك‌هايم جاري شد و براي اولين بار با 
صداي بلند گريه كردم و سرم را گذاشتم روي كفش‌هاي 
محمد و حس كردم تمام اميدم براي برگشت محمد نااميد 
شده است. ته دلم دوست داشتم هنوزم اثري از محمد پيدا 

نشود تا بتوانم با خيالي آسوده‌تر چشم‌انتظارش باشم. اكنون 
سه ماه است كه اين خاطرات تلخ و شيرين را براي خودم 
مرور مي‌كنم، اما هنوز هيچ چيز برايم عادي نشده است. 
هنوز هم وقتي آن روزها را يادآوري مي‌كنم، اشــك‌هايم 
جاري مي‌شود و دلم مي‌شكند. منتظرم برگردد و بگويد 

براي كار مهمي رفته بودیم.
شما به بخشــي از خصوصيات اخلاقي ايشان 
اشاره كرديد. شهيد چه ويژگي‌هاي بارز اخلاقي 

ديگري داشت؟
محمد بسيار وقت‌شناس بود. همچنين براي زمان بقيه نيز 
ارزش زيادي قائل بود. اگر به اتفاق ديرتر از موعود به مقصد 
مي‌رسيد، سعي مي‌كرد به نحوي براي افراد مقابل جبران 
كند. هميشــه قدردان محبت و لطف اطرافيان از جمله 
خانواده و دوستان بود و اين را هميشه با رفتارش ثابت كرده 
بود. هيچ‌كس را قضاوت نمي‌كرد و سعي مي‌كرد وقتي با 
كسي هم‌صحبت مي‌شود از ديد آن فرد به قضيه نگاه كند. 
محمدرضا مي‌گفت: »از هر آدمي مي‌شود چيزي آموخت 
حتي از يك خلافكار« بزرگ‌ترين خصوصيتش اين بود كه 
هميشه هر نصيحت يا توصيه منطقي كه مي‌شنيد چه از من 

چه از اطرافيان درس مي‌گرفت و انجام مي‌داد. نمي‌گذاشت 
غرور مانع يادگيري يا پيشرفتش بشود، نه فقط در كار، بلكه 
براي ارتقا و رشد شخصي خودش. اگر چيزي در رفتارش 
بود كه مي‌توانست بهتر باشد، تعلل نمي‌كرد و تمام تلاشش 
را براي اصلاح رفتارش انجام مي‌داد. هيچ وقت در برابر تغيير 
مقاومت نداشت و هميشه براي بهتر شدن تلاش مي‌كرد 
هيچ وقت بدون فكر تصميم نمي‌گرفت يا حرفي نمي‌زد، يا 
به كسي قولي نمي‌داد يا اگر قول مي‌داد آن را عملي مي‌كرد. 

با شما به عنوان همسرش چه تعاملي داشت؟
هميشه دوست داشــت درباره تمام مســائل مانند دوتا 
دوست باهم مشورت كنيم. خيلي متعهد و مسئوليت‌پذير 
بود، شبانه‌روز كار مي‌كرد تا پروژه‌اش را به نتيجه برساند. 
حتي يك وقت‌هايي مجبور مي‌شد به خاطر كارش چند 
هفته همديگــر را نبينيم، امــا هيچ وقت از بــروز دادن 
احساســاتش )غم و شــادي( امتناع نمي‌كرد و من هم 
بابت اين اخلاقش هميشه تشــويقش مي‌كردم. هميشه 
عادت داشــت عشــقش را به زبان بياورد. بعد از شهادت 
محمدرضا داشتم پيام‌هاي كه به هم داده بودیم را از سر 
دلتنگي مي‌خواندم، ناگهان چشــمم به متني خورد كه 

محمدرضا گفته بود به طرز عجيبي حضور خدا را در مسير 
عشقمان احساس میک‌نم. همچنين احساس خوشبختي 
از عشــقمان مي‌كرد كه گويي خدا در ايــن دنيا برايمان 
مرخصي صادر كرده اســت. يك‌بار هم باهم قهر نكرديم! 
اگر بحثمان مي‌شد همان موقع مشكل را حل مي‌كرديم. 
هيچ وقت نمي‌گذاشتيم با ناراحتي روزمان تمام بشود. با 
اينكه از هم دور بوديم، اما هميشــه با روش‌هاي مختلف 
خوشحالم مي‌كرد و برايم هديه مي‌فرستاد. با وجود مشغله 
زيادي كه داشت و دوري‌مان، اما هيچ وقت بهانه نمي‌آورد 
و هميشه تمام تلاشش را مي‌كرد كه نشان بدهد حواسش 
به من است. هر وقت از ايشــان مي‌پرسيدم آرزويت چي 
است؟ مي‌گفت: »اينكه تو را به آرزوهايت برسانم.« چند 
بار پرســيدم، چون باورم نمي‌شــد، اما هربار هم همين 
جواب را مي‌داد. خيلي دوســتم داشت و هميشه احترام 
زيادي برايم قائل بود. درست اســت تعداد سال‌هايي كه 
كنار هم بوديم هنوز دو رقمي نشده بود، اما به اندازه رقم 
سن‌هايمان، صميمي‌ترين و نزديك‌ترين دوست و همدم 

زندگي همديگر بوديم. 
راز شهادت محمدرضا را در چه مي‌دانيد؟

من راز شهادت محمدرضا را انسانيت و بشردوستي فراوان، 
احترام به والدين و همسر و همدلي و كمك به همنوعان و 
نيازمندان مي‌دانم. وقت‌هايي كه خيلي خسته مي‌شد، بعد 
از اينكه با او همدردي مي‌كردم و به ایشــان حق مي‌دادم، 
مي‌گفتم بيا با هم شكرگذاري كنيم؛ به خاطر جزئي‌ترين 
مسائل تا بزرگ‌ترين نعمت‌هاي زندگي‌مان. يك وقت‌هايي 
در روزهاي مهم زندگي‌مان كه دوســت داشتيم كنار هم 
باشيم و جشــن بگيريم، اما به خاطر مشغله زياد همسرم 
نمي‌توانستيم كنار هم باشيم. با وجود ناراحتي زياد، دركش 
و برايش آرزوي موفقيت مي‌كردم. ما هر وقت مي‌خواستيم 
ســفر يا به ديدار هم برويم، سعي مي‌كرديم مسير را براي 
همديگه خاطره‌انگيز كنيم، ما هميشــه از مســير لذت 

مي‌برديم نه فقط از مقصد!

چشــم‌انتظاري و ناباوري ادامه داشت 
تا ۶۷ روز گذشــت و يك روز دوستم 
با هيئتي آمد. دوســتم با يك ســيني 
كــه روي آن يك چفيــه و يك جفت 
كفش‌هاي خاكــي و خاكســتري و 
سوخته بود وارد خانه شد. كفش‌هاي 
محمدم بود كه روز شهادت به پا داشت

در را باز كــردم و دوســتم را ديدم با 
وضعيتي آشــفته، صــورت و لب‌هاي 
سفيد و لباس‌هايي كه خاكستري شده 
بود. گفتم چي شده؟ محمدرضا خوبه؟ 
بچه‌ها خوبند؟ برويم شركت پيش‌شان؟ 
گفت كدوم شــركت؟ كدوم بچه‌ها؟ 
همشون زير آوارن! شوكه شده بودم... 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر تازه‌داماد شهيد محمدرضا فتحي 
از شهداي جنگ تحميلي رمضان
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جدول

 شكوفه زماني
برخي انسان‌ها از همان سال‌هاي نخست زندگي، نشانه‌هاي بزرگي را با خود به همراه دارند؛ محمدرضا نيز يكي از 
همان‌ها بود. او از دوران كودكي و نوجواني، استعداد خود را در عرصه‌هاي مختلف بروز داد و هر جا قدم گذاشت، 
ردپايي از توانايي و خلاقيت بر جاي گذاشت. محمدرضا فتحي متولد 26 مهر ۱۳۷۸، همراه چند نفر از همكاران 
خود در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۴، ساعت ۱۴:۲۰ دقيقه بر اثر حمله موشكي محور امريكايي - صهيونيستي در استان 
همدان به شهادت رسيد، اما چون اثري از او پيدا نشد، چند روز بعد تابوتي كه حامل تكه‌اي از پيكر شهيد بود 
تشييع شد. سپس ۶۷ روز بعد از شهادت كفش‌هاي شهيد پيدا شد و اين كفش‌ها تنها نشاني از محمدرضا بود 
كه براي خانواده‌اش بردند. پاي صحبت‌هاي سعيده زعيمي، همسر شهيد محمدرضا فتحي نشستيم. او گفت: 
»خانه‌اي كه من و محمدرضا با ذوق جهازش را چيديم تا در كنار يكديگر به آرامش برسيم، سرنوشت چيز ديگري 
را برايش رقم زد و محمدرضا دو هفته بعد از آغاز زندگي مشترك‌مان شهيد شد. فكر نمي‌كردم محمدرضا به اين 

زودي به خانه ابدي برود. اصلاً احساس نمي‌كردم كه خانه جديدش در آن دنيا باشد... .« 
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